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مردي آرام، توانا و بي حاشــيه. اينها توصيفات دقيقي براي معرفي كامبوزيا 
پرتوي نيست، اما مي تواند معرف بخشي از شخصيت او باشد. نام پرتوي براي 
بچه هاي دهه 60 يادآور فيلم هاي متفاوتي مثل گلنار و گربه آوازه خوان است. 
اســم او با فيلم هاي موفق زياد ديگري هم پيوند خورده؛ چه آنها كه پرتوي 
نويسنده شان است و چه آنها كه خودش كارگرداني كرد. نكته بارز كارنامه او 
تنوعي است كه در آن به چشم مي خورد. پرتوي با ساخت فيلم كوتاه شروع 
كرد و بعد از آن جذب دنياي نويسندگي و كارگرداني فيلم هاي سينمايي شد. 
ابتدا سراغ كارهايي براي بچه ها رفت؛  آن هم در دوراني كه هنوز كشور درگير 
جنگ بود و بيم افسردگي كودكان مي رفت. قلم پرتوي پر بود از اميد؛  او از دل 

نااميدي ها به مخاطبانش اميد مي داد. در فضاي عبوس سينماي دهه 60 گلنار 
پر بود از رنگ و موسيقي. پرتوي حتي وقتي به طور مستقيم سراغ فيلمي با 
تم جنگي رفت، بچه ها را قهرمان قرار داد و بازي بزرگان را با تاكيد بر انسانيت 
ســاخت. او همپاي نيازهاي جامعه پيش آمد. وقتي ديد نوجوان ها با مسائل 
تازه اي مواجه شــده اند، من ترانه 15 ســال دارم را نوشت. وقتي متوجه شد 
برخي جوان ها در بلندپروازي گرفتار بيراهه مي شوند، سراغ نوشتن فيلمنامه 
فراري رفت... . كاميون آخرين فيلمي است كه او ساخت و متاسفانه در زمان 
حياتش روي پرده نرفت. اين فيلم هم ريشه در تألم آدم ها دارد، اما حاصلش 
اثري سرخوش و اميدواركننده اســت... پرتوي در سال هاي اخير با بيماري 
دست وپنجه نرم مي كرد و متاسفانه او را روز گذشته بر اثر كرونا از دست داديم. 
به احترام سال ها فعاليت درخشان پرتوي در سينما، پرونده امروز هفت صبح 

به كارنامه او اختصاص دارد. روحش شاد.

وحید سعیدی / احمد رنجبر  
هفتصبح

يادگاري هايش نام او را زنده نگه خواهد داشت
واكنش سينماگران بعد از درگذشت كامبوزيا پرتوي كه در قالب مصاحبه و پست اينستاگرامي به اشتراك گذاشته شد

كارگردانمجید مجیدی
آثار ارزشمند او هميشه در سينمای ايران به يادگار خواهد ماند. اميدوارم کامبوزيای عزيز، برای سال هايی 
که به عشق پيامبر )ص( قلم زدی و مرا در ساخت فيلم »محمد رسول الله )ص(« ياری کردی، اين خدمت 

به پيامبر مهربانی ها شفيع تو در آخرت باشد.

بازيگرپرويز پرستويي
 لعنت بر كرونا كه دقيقه به دقيقه جان آدم ها را مي گيرد. عجب رسمي يه رسم زمونه. ميرن آدم ها از اونا 
فقط خاطره هاشون به جا مي مونه. متاسفانه كامبوزيا پرتوي سناريونويس و كارگردان سينما هم دار فاني 

را وداع گفت. روحش شاد و يادش گرامي.

كارگردانرسول صدرعاملي
کامبوزيا پرتوی در سينمای ايران يکه تاز بود. چه زمانی که می نوشت و چه زمانی که فيلم می ساخت؛ تمام 
فيلم هايش را با هدف روی پــرده می برد و هيچ گاه فيلمــی را باری به هر جهت و بی هدف نســاخت و 

فيلمنامه ای را بی جهت ننوشت، چون پشت تمام کارهايش انگيزه های جدی ای خوابيده بود.

رفيق چه زود پرواز كردي.طراح گريمعبدالله اسكندري

روح و روان تان غرق نور و آرامش آقاي پرتوي نازنين... جايتان بهشت خدا.بازيگرشبنم مقدمي

بازيگربهنوش طباطبايي
چندين بار در هفت سالگي براي تماشاي فيلم گلنار به سينما فرهنگ در ميدان يوسف آباد رفتم... حتما 
كه فيلم گلنار بخش مهمي از پيوند روح من با سينما بود... بخش مهمي از يادگرفتن ها، بخش مهمي از 

عاشق شدن هاي من ... عاشق قصه ديدن و قصه شنيدن...

بازيگرمهتاب كرامتي
كرونا دوباره يكي از بهترين هاي سينما را از ما گرفت... جناب كامبوزيا پرتوي عزيز روحتان شاد... هميشه 

ممنون همراهي تان در يونيسف خواهيم بود.

خبري بسيار تلخ ... روح تون شاد يادتون گراميبازيگرطناز طباطبايي

بازيگرغزل شاكري
 خالق گلنار شما بوديد و من گلنار شما و قصه مان آن قدر باورپذير و دلنشين كه حالا كه رفته ايد مردم 
مرا صاحب عزا مي دانند، اما هنوز نه باور كرده ام نه گريه! مي خوام مزه بودن شما را براي هميشه به كامم 

شيرين داشته باشم.

كارگردانپوران درخشنده
 انگار همين چند روز پيش بود که او را در مراسم بزرگداشتش در جشنواره فيلم کودک و نوجوان ديديم. 

او پر از انرژی و عشق به زندگی بود و هيچ باورم نمی شود که در فاصله بسيار کوتاهی از دنيا رفته باشد.

فیلمنامه نويسفرهاد توحیدی
 در دوران دانشکده نمی شد به آسانی حدس زد که بعدا هر يک از بچه ها به کجا می رسند، ولی در مورد 

افرادی مانند کامبوزيا می توانستی حدس بزنی نويسنده خوش آتيه ای کنارت رشد می کند.

 تسليت به خانواده محترم پرتوي، همكاران سينما و همه دوستداران سينما. كارگردانتهمینه میلاني

 یادنامه

راويقصههاازدلغصهها
به ياد كامبوزيا پرتوي، نويسنده و كارگرداني كه روز گذشته از ميانمان 

رخت بربست. هفت صبح پرونده اي براي اين فيلمساز خاطره ساز 
و همه فن حريف تدارك ديده است. راز موفقيت او چيست و چگونه 

رسول صدرعامليتوانست نام خود را جاودانه كند          چه كسي ساخت
فيلم درباره مسائل و چالش هاي دخترهايي است كه از نوجواني به جواني گذر كرده اند.           موضوع كلي

         فضاي فيلم رسول صدرعاملي به همراه كامبوزيا پرتوي فيلمنامه »من ترانه پانزده سال دارم« را نوشتند. 
داستان آن درباره دختري به نام ترانه )ترانه عليدوستي( است كه شرايط خانوادگي مساعدي ندارد. مادرش فوت 
كرده و پدرش در زندان است. او از دوست خود باردار مي شود، اما حاضر به سقط جنين نيست. من ترانه پانزده 
سال دارم يكي از جسورترين فيلمنامه هاي پرتوي است كه صدرعاملي آن را به خوبي تصوير كرد. اين فيلم، هم 
مخاطب را سرگرم مي كند و هم به او هشدار مي دهد. اين اتفاق در لايه زيرين رقم مي خورد و گل درشت نيست. 
توجه به ظرافت هاي داستاني و شخصيت پردازي باعث شده من ترانه پانزده سال دارم همچنان اثري تاثيرگذار 

باشد.  
         ميزان موفقيت در كنار جوايز متعدد داخلي و خارجي فيلم، كامبوزيا پرتوي هم از جشــنواره فجر سيمرغ 

بلورين بهترين فيلمنامه را به خاطر من ترانه پانزده سال دارم گرفت.

رسول صدرعاملي          چه كسي ساخت
          موضوع كلي شب فيلمي درباره زيارت امام رضا )ع( است.

         فضاي فيلم بعد از من ترانه پانزده ســال دارم، كامبوزيا پرتوي با فيلم ديگر رسول صدرعاملي؛ يعني ديشب باباتو 
ديدم آيدا همكاري داشت. اين فيلم هم به مسائل نوجوان ها مي پرداخت. در ادامه صدرعاملي سه گانه اي ديگر را ساخت 
كه اين بار موضوع آن زيارت امام رضا )ع( بود. پرتوي فيلمنامه شب و هر شب تنهايي را نوشت. شب داستان سربازي )امين 
حيايي( است كه بايد يك مجرم )عزت الله انتظامي( را به يكي از شــهرها ببرد و تحويل دهد. برف مي آيد و جاده ها بسته 
مي شود. آنها مجبور به ماندن در شهر مشهد مي شوند و از اينجا به بعد پاي شــخصيت ديگري )خسرو شكيبايي( وسط 

مي آيد. 
         ميزان موفقيت شب يكي از موفق ترين فيلم هايي اســت كه با موضوع زيارت امام رضا )ع( ساخته شده است. امين 
حيايي براي اين فيلم سيمرغ گرفت و همزمان شب، مورد توجه مخاطبان و طيفي از منتقدان قرار گرفت. توجه به جزئيات 

و نمايش باورپذير سير تحول آدم ها از مهم ترين امتيازهاي شب است. 

         چه كسي ساخت كمال تبريزي
          موضوع كلي خيابان هاي آرام فيلمي كمدي – سياسي است.

بعد از اتفاق هاي سال 88، كامبوزيا پرتوي فيلمنامه اي نوشت و حوادث اجتماعي را از زاويه اي جديد           فضاي فيلم
بررسي كرد. داستان خيابان هاي آرام يادآور اتفاق هاي واقعي ايران است، اما در كشوري ديگر روايت مي شود. ماجرای 
فيلم داستان چند ديوانه است که از آسايشگاه فرار کرده و شــهر را به هم ريخته اند. همه اين اتفاق ها به زبان كمدي 

روايت مي شود. خيابان هاي آرام نشان داد كامبوزيا پرتوي چه تبحري در كمدي نويسي و شوخي هاي ناب دارد.
خيابان هاي آرام فقط يك بار در جشنواره فجر اكران شد و مورد استقبال برخي از منتقدان           ميزان موفقيت
و اهالي رسانه قرار گرفت. فيلم تا آســتانه اکران عمومي هم پيش رفت، اما رنگ پرده نديد. اول گفته می شد 
کارگردان با زمان اکران؛ يعنی بهمن 90 مخالف بــوده، بعدا كمال تبريزی تهيه کننده را مقصر دانســت که 
تصميمش برای نمايش خيابان های آرام جدی نيست. در نهايت معلوم شد نهادی بيرون از وزارت ارشاد گفته 

به صلاح نيست فيلم اکران شود.

         چه كسي ساخت مجيد مجيدي
          موضوع كلي محمد رسول الله )ص( فيلمي تاريخي - مذهبي است كه كودكي پيامبر اسلام را روايت مي كند.

         فضاي فيلم مجيد مجيدي براي نگارش فيلمنامه محمد رسول الله )ص( از كامبوزيا پرتوي و حميد امجد دعوت به 
همكاري كرد. داستان فيلم او از ســال 10بعثت و زماني که مسلمانان در تحريم اقتصادي هســتند شروع مي شود. در 
فلش بك، سال عام الفيل و تولد پيامبر و دوران کودکي ايشان را شــاهديم و در نهايت فيلم با اولين سفر پيامبر به شام و 

رسيدن به صومعه بحيرا به پايان مي رسد.
         ميزان موفقيت درباره كيفيت فيلم محمد رسول الله )ص( نظرها متفاوت است. درباره فيلمنامه اش گفته مي شود 
ايراد جايي اســت كه به خوبي از خرده پيرنگ ها بهره نگرفته. عدم دراماتيزه شدن داستان هايي كه در كتاب هاي درسي 
خوانده ايم، ديگر ايرادي است كه به فيلمنامه وارد شــده. با اين حال نمي توان جسارت نويسندگان براي نزديك شدن به 
زندگي پيامبر را ناديده گرفت. ضمن اينكه خيلي از مخاطبان لب به تحسين فيلم گشودند. محمد رسول الله )ص( با فروش 

15 ميليارد تومانی پرفروش ترين فيلم سال شد.

         چه كسي ساخت عليرضا داوودنژاد
          موضوع كلي فراري درباره آمال و بلندپروازي برخي نوجوان هاست.  

گلنار )ترلان پروانه( از شهرستان به پايتخت مي آيد تا با ماشين فراري 8 ميلياردي عکس يادگاري           فضاي فيلم
بگيرد. او در اين مسير با آدم هايي آشنا مي شود و آرام آرام پي مي برد پايتخت هيولايي بيش نيست!  البته گلنار دست 
از بلندپروازي برنمي دارد و بازي اش را تا آخر و به قيمت از دست دادن جان خود ادامه مي دهد. فيلم فراري يكي ديگر 

از دغدغه هاي كامبوزيا پرتوي درباره جوان هاست. اين بار تضاد تربيتي و واقعيت هاي جامعه محور داستان او شد.
         ميزان موفقيت كامبوزيا پرتوي براي فيلمنامه فراري سيمرغ بلورين جشنواره سي وپنجم فجر را گرفت. 
اين فيلم سيمرغ بلورين ويژه هيأت داوران و سيمرغ بهترين بازيگر )محسن تنابنده( را هم به دست آورد. فراري 
به رغم ويژگي هاي مثبت در اكران عمومي ناكام بود. برخي منتقدان آن را اثري موفق مي دانند و برخي عقيده 
دارند فيلم لكنت دارد. بااين حال شخصيت پردازي و روند داستان باعث شده فراري يكي از بهترين فيلمنامه هاي 

زنده ياد كامبوزيا پرتوي باشد.

گلنار فيلمي براي كودكان و نوجوانان است.          موضوع كلي
         فضاي فيلم كامبوزيا پرتوي گلنار را بعد از ماهي ســاخت. اين بار هم او دســت روي داستاني جذاب 
گذاشت و با نگاهي به قصه »دختر گيسوطلا و سه خرس« آن را روايت كرد. گلنار داستان دختركي به همين 
نام است كه پيش پدر و مادرش زندگي مي كند. روزي باد دستمالش را مي برد و او در جنگل با حيوانات مواجه 

مي شود. 
در فضاي دوران جنگ، كامبوزيا پرتوي مي دانســت بايد قصه هاي اميدواركننده تحويل           نوع پرداخت 
بچه ها دهد. ظاهر داستان و موقعيت شخصيت اصلي كه مادرش را از دست داده، غمبار است، اما فضاي فيلم 
سرشار است از رنگ و موسيقي شــاد.  فيلم گلنار در كنار تلفيق جذاب دنيای عروسک ها و انسان ها، مسائل 

آموزشی و اخلاقی را در دل قصه خود داشت.
فيلم گلنار در زمان اكران با اســتقبال مواجه شــد و همچنان يكي از آثار موفق و مهم           ميزان موفقيت

سينماي كودك قلمداد مي شود. 

گربه آوازه خوان براي مخاطب كودك و نوجوان ساخته شد.          موضوع كلي
         فضاي فيلم اين بار هـم كامبوزيا پرتـوي داسـتان كودكانـه اش را با تلفيـق شـخصيت هاي رئال و 
عروسـي روايت كـرد. در کنـار عروسـک ها، رضا بابـک، حميـد جبلـی و پوراندخـت مهيمـن از جمله 
بازيگران بودنـد. در اين فيلـم، ايرج طهماسـب، دنيا فنی زاده، حسـن پورشـيرازی و ماندانـا کريمی به 
عنوان  عروسـک گردان حضور داشـتند. اين بار گربه ها ميـدان دار بودنـد و در كنار آدم ها قـرار گرفتند. 
داسـتان گربه آوازه خـوان پر بـود از نـكات عبرت آمـوز بـراي بچه هـا؛ مسـائلي مانند حفـظ حرمت ها، 

 آداب دوستي و ... 
         نوع پرداخت  به رغم نكات آموزشــي فراوان، حرف هاي فيلم گربه آوازه خوان در قالب يك داستان 
سرگرم كننده بيان مي شد. فيلم سرشار از موسيقي شاد بود و هنوز ترانه هاي آن توسط بچه هاي آن نسل 

زمزمه مي شود: قد و قواره ام رو نبين، لباس پاره ام رو نبين، سرم بلنده تو سرا، آبرو دارم به خدا.
گربه آوازه خوان در زمان اكران با استقبال مواجه شد و هنوز اثري ممتاز است.          ميزان موفقيت

          موضوع كلي مخاطب بازي بزرگان كودكان و نوجوانان هستند، اما براي مخاطب بزرگسال هم نكته 
دارد. 

داستان بازي بزرگان در دل جنگ مي گذرد؛ جايي در شهري مرزي. اهالي شهر محل زندگي           فضاي فيلم
را ترك مي كنند و فقط يك دختر هفت ســاله، يك نوزاد چندماهه و يك پسر 11 ســاله باقي مانده اند. آنها 

مي خواهند نوزاد را نجات دهند؛ بي آنكه از عراقي ها هراس داشته باشند.
         نوع پرداخت بازي بزرگان را مي توان از ســخت ترين فيلم هاي پرتوي دانست. به اين دليل كه فضايي 
خشن به نام جنگ دارد و او بايد در دل اين موقعيت،  راوي داستاني انساني باشد. او داستان را جذاب روايت 
مي كند و حتي در لحظاتي نفس مخاطب بند مي آيد! در نهايت هم اين مفهوم را در ذهن بچه ها مي كارد كه 
انسانيت مقدم بر همه چيز اســت. مهرباني ســرباز عراقي در پايان فيلم شــايد مهم ترين درس فيلم براي 

بچه هاست.
         ميزان موفقيت فيلم فروش بالايي نداشت، اما همچنان اثري باطراوت است.

كافه ترانزيت موضوعي اجتماعي دارد.           موضوع كلي
         فضاي فيلم پرتوي بعد از فيلم ننه لالا و فرزندانش، پنج سال فيلم نساخته بود. او در دوران جديد كارگرداني 
تغييري محسوس در رويه اش ايجاد كرد و از فضاي كودكان و نوجوانان به كلي فاصله گرفت. پرتوي در كافه ترانزيت 
سراغ زني )فرشته صدرعرفايی( مي رود که همسرش را از دست داده و براي گذران زندگي مجبور است در قهوه خانه 

همسر در کنار جاده در نزديکی ماکو كار كند.
كافه ترانزيــت روايتــي از چالش هاي زنان بعد از مرگ همســران اســت. بااين حــال به دام           نوع پرداخت
سانتيمانتاليسم نمي افتد و همين نقطه اتكاي فيلم است. كافه ترانزيت درعين حال قصه اش را جذاب روايت مي كند. 

شخصيت پردازي به همراه فضاسازي قوي، از ديگر امتيازات فيلم است.
         ميزان موفقيت  كافه ترانزيت در جشنواره فجر با استقبال مواجه شد. فيلم در هشت رشته نامزد بود و در نهايت 
ســيمرغ بهترين فيلمنامه )کامبوزيا پرتوی( و بهترين بازيگــر نقش اول زن )فرشــته صدرعرفايی( و جايزه اول 

بين المذاهب را از آن خود كرد.

          موضوع كلي آخرين فيلم پرتوي موضوعي اجتماعي دارد.
داستان درباره راننده كاميوني )سعيد آقاخاني( است كه يك خانواده از كردستان عراق           فضاي فيلم

را به ايران مي آورد تا پدر خود را در تهران پيدا كنند. 
كاميون فيلمي جاده اي اسـت كه از غرب كشـور شـروع مي شـود و در پايتخت ادامه           نوع پرداخت 
مي يابـد. آنچـه فيلـم را واجـد جذابيت كـرده، داسـتان سـرگرم كننده اسـت. پرتـوي مي دانـد چگونه 
قصه هايـش را روايت كند كـه در عيـن سـادگي، همراهي برانگيز باشـد. امتيـاز ديگر فيلم بـازي خوب 
سـعيد آقاخانـي اسـت. علاوه بـر اينهـا، كاميـون روايتـي ديگـر از تناقض هـاي رفتـاري و فرهنگي در 

شهري به نام تهران است. 
فيلم کاميون هنوز اكران عمومي نشــده. اين فيلم سه ســال پيش در سی وششمين           ميزان موفقيت 
جشنواره فجر، سيمرغ بلورين بهترين فيلمنامه را دريافت كرد. در هشت رشته ديگر هم نامزد دريافت 

سيمرغ بود. در زمان اكران فيلم در جشنواره، برخي منتقدان و رسانه ها از آن تمجيد كردند. 

     فيلمنامه های موفق     فيلم های موفق

داستان هايي پرآب وتاب
بازخواني كارنامه كامبوزيا پرتوي كه هم سرشار از فيلم هاي موفق است و هم فيلمنامه هاي جذاب 

و شاخص زيادي در آن ديده مي شود. ويژگي هاي هركدام چيست و راز موفقيتشان كدام است

كارگرداني هشت فیلم حاصل حضور 33 ساله كامبوزيا پرتوي در ســینماي حرفه اي است. درباره پنج فیلم او به تفصیل نوشته ايم، اما ماهي، 
ننه لالا و فرزندانش و افسانه دو خواهر را فراموش نمي كنیم. اين فیلم ها حاصل دوراني است كه پرتوي دغدغه كودكان و نوجوانان را داشت. او 
14فیلمنامه براي ديگران نوشته كه درباره پنج مورد شاخص تر آنها نوشته ايم. دايره، قطعه ناتمام،  علي و دني، ايستگاه متروك، هر شب تنهايي 
و ... ديگر فیلمنامه هاي موفق اوست. شیرك هم هســت؛ دومین فیلمنامه بلند پرتوي و اولین متني كه كارگرداني ديگر )داريوش مهرجويي( 
آن را ساخته. فیلم داستان چند نوجوان است كه محل سكونت آنها مورد حمله گرازها قرار گرفته. فیلم شیرك داستاني سرگرم كننده دارد؛ 
 درعین حال هدف غايي آن تهییج نوجوان ها و جوان هاست كه در محیطي كوچك زندگي مي كنند. فیلم بر اصالت وجودي آنها صحه مي گذارد 

و تاكید مي كند اگر به نوجوان ها بها داده شود، آنها مي توانند اتفاق هاي مهمي رقم بزنند.
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      مکمل پرونده

درخشش مقابل دوربين 
آقاي كارگردان

درباره چهار بازيگر كه در فيلم هاي 
كامبوزيا پرتوي عملكردي چشمگير داشتند 

و بازي شان در حافظه سينمادوستان ثبت 
شده است

در میان هشت فیلمي كه كامبوزيا پرتوي كارگرداني كرد، بازي چهار 
بازيگر بیش از ديگران در حافظه ها مانده است. بااين حال نبايد از ياد 
برد كه فیلم هاي ديگر او داراي بازي هاي درخشاني بود. اينكه فقط به 
چهار مورد اشاره شده،  به دلیل نام آشنا بودن بازيگران است وگرنه 
در فیلم هاي ماهي، گربه آوازه خوان و بازي بزرگان شاهد بازي هاي 
جذابي هستیم. وقتي كار پرتوي بیش از پیش واجد تحسین مي شود 
كه بدانیم در اين فیلم ها غالبا با نابازيگر و بچه ها ســروكار داشته 
است. اوج هنر او در فیلم بازي بزرگان نمود مي يابد كه از سه كودك و 
نوجوان بازي گرفته. بازي ها آنقدر طبیعي هستند كه وسط يك فیلم 
پربرخورد و پر از صحنه هاي جنگي، به دل مي نشــینند. نكته ديگر 
اينكه از شانس پرتوي فیلمنامه هاي او كه توسط ديگران ساخته شدند 
هم توأم با بازي هاي درخشان است. حتي امین حیايي سیمرغ فیلم 
شب را با فیلمنامه او گرفت. همینطور ترانه علیدوستي براي من ترانه 

پانزده سال دارم به سیمرغ رسید.

 فرشته صدرعرفایی| كافه ترانزیت      پيش از كافه ترانزيت بازيگري نام آشنا براي پيگيران سينما بود. مخاطبان عام اما هنوز او را به خوبي نمي شناختند. فرشته صدرعرفايي از سوي كامبوزيا پرتوي براي نقش 
ريحان انتخاب شد. او نقش زني را بازي كرد كه همسرش فوت شده و برادر همسر )ناصر با بازي پرويز پرستويي( دل در گرو عشق او دارد. ريحان در رستوران بين راهي همسرش كار مي كند؛ زني تنها در ميان جماعتي 
مردانه. ناصر مخالف است، اما ريحان فارغ از جنسيت مي خواهد چراغ رستوران همسرش را روشن نگه دارد. بازي خويشتندارانه صدرعرفايي تحسين خاص و عام را به دنبال داشت. او كه پيش از اين به خاطر بادكنك 
سفيد نامزد جايزه نقش دوم جشنواره فجر شده بود، براي كافه ترانزيت سيمرغ بلورين بهترين بازيگر زن را گرفت؛ در بيست وسومين جشنواره فجر. صدرعرفايي يك سال بعد براي اين فيلم برنده تنديس زرين 
بهترين بازيگر زن در نهمين جشن خانه سينما شد. كافه ترانزيت باعث شد توانايي هاي صدرعرفايي بيش از پيش به چشم بيايد و شهرتش فراگير شود. نقش ريحان همچنان در كارنامه او يگانه است؛ به ياد بياوريم 

شيوه صحبت كردن، نگاه هاي خويشتندارانه و عزمي جدي كه در پس چهره او بود. 

پرویز پرستویی| كافه ترانزیت      پرويز پرستويي زماني در كافه ترانزيت بازي كرد كه تازه از مارمولك فارغ شده بود. بااين حال كامبوزيا پرتوي مي دانست چگونه بازيگر را در فضاي فيلم جديد قرار 
دهد. پرستويي هم بازيگر باهوشي است و اگر شرايط برايش فراهم باشد، بيشترين بازدهي را دارد. او در كافه ترانزيت نقش ناصر را بازي كرد؛ همان مردي كه بعد از مرگ برادرش تصميم گرفت اختيار 
همسر او را در دست بگيرد. ريحان )فرشته صدرعرفايي( اما حاضر نمي شــود زير چتر او برود و از ازدواج ممانعت دارد. آنچه بازي پرويز پرستويي را باورپذير و واجد تحسين كرده، نمايش ملموس و 
باورپذير از شخصيت ناصر است. رفتار و گفتار او به گونه اي است كه گويي يكي از همان مردان منطقه ماكو است. اين اشراف به نقش، هم به تجربه پرستويي برمي گردد و هم اطلاعات كامل پرتوي از 
منطقه جغرافيايي و خلق وخوي مردمان آن. پرتوي روي كاغذ توانسته بود شخصيت را ترسيم كند و مقابل دوربين همان مردي را مي خواست كه در ذهن داشت. حاصلش شد ناصر فيلم كافه ترانزيت؛  

مردي با تعصب فراوان و درعين حال رفتارهاي تهاجمي. ناصر اگرچه در كارنامه پرستويي زير سايه ديگر نقش ها قرار دارد، اما جزو نقش هاي خوب اوست. 

 سعيد آقاخانی |كاميون   فيلم كاميون نخستين بار در جشنواره سي وششم فجر رونمايي شد. طيفي از منتقدان و مخاطبان آن را دوست داشتند و در نهايت سيمرغ بهترين فيلمنامه را به دست آورد. بازيگر 
اصلي اش سعيد آقاخاني است و نيکی کريمی به همراه رامين راستاد و شايســته ايرانی هم در آن بازي كرده اند.  امتياز فيلم به بازي آقاخاني مربوط است كه با لهجه كردي جلوي دوربين حاضر شده و بازي 
جذابي را ارائه كرده است. او براي اين نقش در جشنواره سي وششم فجر نامزد دريافت سيمرغ هم شد. آقاخاني كه اصالتا كُرد است، به خوبي توانست مختصات كاراكتر را در بازي اش ارائه دهد. او را ابتدا مردي 
ناسازگار مي يابيم، اما هرچه داستان جلوتر مي رود، پي به مهرباني و »غيرت«اش مي بريم. كامبوزيا پرتوي و سعيد آقاخاني اشراف كامل به فرهنگ مردم كرد دارند و به همين خاطر نتيجه كاميون جذاب و 
باورپذير است. آقاخاني آن قدر موفق عمل كرده كه بعد از گذشت چند لحظه، فراموش مي كنيم او يك بازيگر است و گمان مي كنيم با يك شخصيت واقعي مواجه هستيم.  افسوس كه فيلم اكران عمومي نشد 

و در زمان حيات پرتوي مورد قضاوت مخاطب گسترده سينما قرار نگرفت. قصه كاميون كشش كافي براي همراهي مخاطب را دارد و بازي تحسين شده سعيد آقاخاني بر اين جذابيت افزوده است.

غزل شاكري| گلنار    فرشته طائرپور، تهيه كننده فيلم هاي ماهي و گلنار كامبوزيا پرتوي بود. اين همكاري زمينه حضور دختر طائرپور؛ يعني غزل شاكري در اين دو فيلم را مهيا كرد. شاكري در ماهي نقشي 
كوتاه بازي كرد، اما در گلنار ايفاگر نقش اصلي بود. خودش در گفت وگويي ماجرا را اين گونه روايت كرده است: »آقای پرتوی سر يکی، دو پروژه با خانم طائرپور، مادرم همکاری داشت. در يک بخشی از فيلم 
ماهی هم برای آقای پرتوی بازی کردم. من از همان ابتدا که ايشان فيلمنامه گلنار را می نوشت در کنارش بودم و بعد از آن متوجه شدم من را برای نقش گلنار انتخاب کرده است. در ابتدا خانواده چندان موافق 
نبودند، اما به هرحال ماجرا طوری پيش رفت که من تبديل به گلنار قصه شدم.« غزل شاكري خيلي زود تبديل به قهرمان محبوب بچه هاي دهه 60 شد. آن ترانه ها و بالا و پايين  پريدن ها در جنگل هاي سرسبز 

شمال، از شاكري شمايل يك كودك دوست داشتني ساخت. شاكري قريحه و استعداد بازيگري داشت و با هدايت كامبوزيا پرتوي حركاتش را جلوي دوربين تنظيم مي كرد. 
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 کامبوزيا پرتوی در زمینه 
سینمای کودک 8 اثر خلق 

کرده که به جز دو فیلم 
»شیرک« و »علی  و دنی« که 
فقط فیلمنامه آنها را نوشته، 

در مابقی آثار به نام های 
»ماهی«، »بازی بزرگان«، 

»گلنار«، »گربه آوازه خوان«، 
»افسانه دو خواهر« و »ننه لالا 
و فرزندانش« علاوه بر نگارش 

فیلمنامه، کارگردانی هم کرده 
است.

30
01

21
03

کامبوزيا پرتوی نخستین 
فیلمش را سال 1366 جلوی 

دوربین برد و 30 سال بعد؛ 
يعنی سال 1396 هم آخرين 

ساخته اش با نام »کامیون« را 
کارگردانی کرد. او در حدفاصل 

اين30 سال 9 فیلم ساخت که 
البته يکی از اين 9 فیلم را به 

شکل مشترک همراه با جعفر 
پناهی ساخت. 

کارگردان تازه درگذشته 
سینمای ايران علاوه بر 

کارگردانی و فیلمنامه نويسی، 
در کارنامه اش تجربه بازيگری 

هم ديده می شود. او در فیلم 
»پرده« که به اتفاق جعفر 

پناهی آن را کارگردانی کرد، به 
عنوان بازيگر هم حضور دارد. 

پرتوی نقش اصلی اين فیلم 
است. او بعد از آن بازيگری را 

ادامه نداد.

کامبوزيا پرتوی در يکی 
از سخت ترين دوره های 

جشنواره فیلم فجر جزو هیأت 
داوران بود. او در جشنواره 

بیست ويکم فیلم فجر در حالی 
عضو هیأت داوران شد که 

در آن سال قوانین جشنواره 
تغییراتی اساسی کرده بود. 
حذف رشته بهترين بازيگر 

مکمل مرد و زن، تجمیع جوايز 
فیلمبرداری، تدوين، موسیقی، 

صداگذاری، صدابرداری در 
قالب يک رشته به عنوان 

دستاورد فنی از جمله تغییرات 
اين دوره بود.

 فیلم »ماهی« شروع محکمی 
برای کامبوزيا پرتوی بود. اين 

فیلم در جشنواره فیلم کودک 
و نوجوان دو پروانه زرين 

در رشته کارگردانی و فیلم 
گرفت و از سه جشنواره مهم 

بین المللی جیفونی ايتالیا، 
آدلايد استرالیا  و برلین موفق 

به کسب جايزه شد که در 
دو جشنواره اول عنوان 

بهترين فیلم را از آن خود 
کرد.

 

نکاتی درباره کارنامه زنده ياد کامبوزيا پرتوی از رکوردداری در تصاحب سيمرغ تا همکاری دوگانه با تلويزيون
مردی از جنس بلور

 مکمل گزارش یک

جوايز

تنوع در ژانر

بيشترين همکاری

آثار تلويزيونی

کارهای ديده نشده

کامبوزيا پرتوی جزو کارگردان ها و فيلمنامه نويس های به اصطلاح جايزه بگير است که معمولا آثارش در جشنواره های داخلی و جهانی 
جوايزی را به خودشان اختصاص می دادند. او چهار سيمرغ بلورين از جشنواره فيلم فجر دارد که همگی آنها را در رشته فيلمنامه نويسی 
از آن خود کرده است. »من ترانه 15 سال دارم«، »کافه ترانزيت«، »فراری« و »کاميون« فيلمنامه هايی هستند که پرتوی را به سيمرغ 
بلورين رساندند. او البته برای فيلمنامه »کافه ترانزيت« و »قطعه ناتمام« موفق شد تنديس خانه سينما را هم تصاحب کند. پرتوی در 
عرصه بين المللی هم جوايز مهمی را از آن خودش کرد. مهم ترين جايزه خارجی او خرس نقره ای جشنواره برلين است که آن را برای 
نگارش فيلمنامه »پرده« به او اهدا کردند. جشنواره جهانی مار دل پلاتا ديگر جشنواره معتبر جهانی است که مرحوم پرتوی با حضور در 
آن موفق شد تا يکی از جوايز مهمش را از آن خود کند. او جايزه بهترين کارگردانی را برای فيلم »کافه ترانزيت« از اين جشنواره گرفت. 

او از جشنواره های جيفونی، داکا و آدلايد استراليا هم جوايزی را به دست آورده است.

 همکاری کامبوزيا پرتوی با کارگردانان سرشناس موجب شد تا آثار او در مقام فيلمنامه نويس تنوع ژانری منحصربه فردی داشته باشند. او از 
سينمای مذهبی تا کمدی سياه اجتماعی برای کارگردانان مختلف فيلمنامه نوشته است. در عرصه سينمای مذهبی- تاريخی شاخص ترين 
کارش، فيلمنامه »محمد رسول الله )ص(« اســت که برای مجيد مجيدی نوشت. او در زمينه ســينمای اجتماعی با درونمايه مذهبی هم 
فيلمنامه های »شب« و »هرشب تنهايی« را در کارنامه اش دارد. اما درام های اجتماعی زنده ياد پرتوی جلوه گری بيشتری در کارنامه او داشتند. 
از درام »من ترانه 15 سال دارم« تا »فراری«، به کارگردانی عليرضا داوودنژاد. اما شهرت اين فيلمنامه نويس – کارگردان فقيد با نگارش و ساخت 
فيلم های کودک رقم خورد. »گلنار« و »گربه آوازه خوان« معروف ترين و محبوب ترين کارهای او در حوزه کودک هستند. »ماهی«، »ننه لالا و 
فرزندانش« هم ديگر کارهای پرتوی در اين عرصه هستند که همگی آنها را خودش کارگردانی کرده است. او در زمينه سينمای کودک فيلمنامه 

»علی و دنی« و »شيرک« را هم برای ديگران نوشته است. در عرصه سينمای کمدی هم تنها اثر او فيلم توقيفی »خيابان های آرام« است.

پرتوی در مقام فيلمنامه نويس با کارگردانان مطرح زيادی کار کرده؛ از داريوش مهرجويی و جعفر پناهی بگيريد تا مجيد مجيدی و کمال 
تبريزی. اما در اين بين بيشترين همکاری مشترک را با رسول صدرعاملی داشته است. او فيلمنامه چهار فيلم اين کارگردان را به نگارش 
درآورده  که مهم ترينشان و البته موفق ترينشان فيلم »من ترانه 15 سال دارم« است. اين فيلم درواقع نخستين همکاری مشترک اين 
دو نفر است. بعد از اين فيلم پرتوی فيلمنامه »ديشــب باباتو ديدم آيدا« را بر اساس قصه ای از مرجان شيرمحمدی برای صدرعاملی 
نوشت. دو همکاری بعدی پرتوی و صدرعاملی هم در فيلم های »شب« و »هرشب تنهايی« اتفاق افتاد؛ فيلم هايی با موضوع زائران امام 
رضا )ع(. پرتويی فيلمنامه اين اثر را بر اســاس طرحی از اصغر فرهادی به نگارش درآورد. زنده ياد پرتوی بعد از صدرعاملی بيشترين 
همکاری را با جعفر پناهی داشت. او فيلمنامه »دايره« و »پرده« را برای پناهی نوشت و در کارگردانی فيلم دوم هم مشارکت داشت. 
پرتوی يک همکاری مشترک هم با عباس کيارستمی داشت، آنها به اتفاق فيلمنامه »ايستگاه متروک« را برای عليرضا رئيسيان نوشتند.

کامبوزيا پرتوی همکاری چندانی با تلويزيون نداشت. او در همان اوايل کارش چند فيلم مستند و کوتاه داستانی برای تلويزيون ساخت، 
اما مهم ترين همکاری اش با اين رسانه به عنوان فيلمنامه نويس با نگارش فيلمنامه دو سريال رقم خورد. يکی حسابی ديده شد و ديگری 
آنچنان که بايد به چشم نيامد. پرتوی در ســال 1370 فيلمنامه »گل پامچال« را برای گروه شاهد شبکه يک نوشت؛ فيلمنامه ای که 
توسط محمدعلی طالبی به تصوير درآمد و تبديل به يکی از محبوب ترين ســريال های تلويزيون شد. پرتوی بعد از اين سريال حدود 
10 سال از تلويزيون فاصله گرفت تا اينکه در سال 1380 به دعوت گروه کودک و نوجوان شبکه دو، قرار شد سريال »پليس آسمانی« 
را به اتفاق همسر اولش، فرشته صدرعرفايی بســازد. او به عنوان فيلمنامه نويس و مشاور کارگردان اين سريال عروسکی – زنده را به 
کارگردانی صدرعرفايی به سرانجام رساند. »پليس آسمانی« برای نخستين بار در سال 1381 صبح های جمعه و به شکل هفتگی روی 

آنتن شبکه دو رفت و موفقيت نسبی هم به دست آورد.

کامبوزيا پرتوی به عنوان فيلمنامه نويس و البته کارگردان در کنار کارهای شــاخص و برجســته اش، چندين اثر قدرناديده و البته 
ديده نشده دارد. يکی از مهم ترين کارهای مظلوم واقع شده پرتوی، فيلم »ننه لالا و فرزندانش« است. اين فيلم او ساختاری کانونی داشت 
و به دليل فضای بسيار متفاوتش نسبت به دو فيلم کودکانه قبلی اش؛ يعنی »گلنار« و »گربه آوازه خوان« به چشم نيامد؛ نه در جشنواره 
تحويلش گرفتند و نه اکران خوبی داشت. ديگر اثر هدررفته پرتوی فيلم توقيفی »خيابان های آرام« است. او با زيرکی هرچه تمام تر 
توانسته بود شمايی از اتفاقات ايران در سال 1388 را در فيلمنامه اين فيلم روايت کند. اما خيابان های آرام بعد از اکران در جشنواره 
بيست ونهم به محاق توقيف رفت. »کاميون«، آخرين ساخته سينمايی اين کارگردان فقيد هم با وجود اينکه در جشنواره مورد توجه 
هيأت داوران قرار گرفت و دو جايزه ويژه هيأت داوران و فيلمنامه را از آن خودش کرد، اما در اکران مورد بی مهری قرار گرفت و فرصت 

نمايش پيدا نکرد. احتمال اکران آنلاين اين فيلم وجود دارد. 

نی
خوا

باز
جذاب، قصه بگویيم 

مروري بر نقطه نظرهاي 
پرتوي درباره نويسندگي 

و برخي از مشهورترين 
ساخته هاي خود

آنچه مي خوانید برش هايي است از 
گفت وگوهاي كامبوزيا پرتوي درباره 

نويسندگي و نیز چگونگي خلق برخي 
فیلم ها و فیلمنامه هايش. اين گفت وگوها 

به نقل از خبرگزاري هاي مهر و تسنیم و نیز 
نشست هايي است كه او در چند رويداد هنري 
داشته. حیف است چند جمله از مصاحبه  اخیر 

او را مرور نكنیم:» سینمايی که فیلم گاو را 
می سازد، فیلمی که مورد تأيید حضرت امام 
قرار می گیرد. حال با چنین فیلم هايی امروز 
به کجا رسیده ايم؟ آيا باز هم همان طور فکر 

می کنیم؟ کمال تبريزی چی بود، چی شد، از 
لیلی با من است و مارمولک رسیديم به چه؟ 

نمی دانم چه کار بايد بکنیم که دوباره به همان 
سینمايی که »گاو« می سازد بازگرديم.

چرا گلنار تكرار نشد؟

سعی کرديم نکاتی را در ساخت »گلنار« رعايت کنيم که برای نوجوانان جذاب 
باشد. خانواده مهم ترين عنصر اين اثر بود و اهميت بسيار آن را مطرح می کرد. 

اينكه چرا اثری مثل گلنار ديگر توليد نشــد را نمی دانم! شايد ديگر حمايت نبود، شايد ديگر 
فرصت را پيش نياوردند. البته خود من بعد از گلنار سعی کردم دوباره به سمت و سوی توليد آثار 
کودک و نوجوان بروم، اما ديگر آن امنيت و حمايت نبود که بخواهم ادامه دهم. الان نمی توانم 
احساس امنيت کنم و نمی توانم به سمت سينمای کودک بروم. ســرمايه گذار، آن امنيت را 
نمی تواند داشته باشد. پشتوانه ای نيست که بخواهيم فيلم بسازيم. يک موقع در ساخت اين آثار 
فعال شده بوديم چون پشتوانه داشت و حمايت پشتش بود. آن وقت همه با اعتماد کامل فيلم 
می ساختند. در حال حاضر هم اگر يک اثر پرمخاطب ساخته شود، از سازنده اثر حمايتی نخواهد 

شد. برای اين سينما، تخصص نداريم و برايش خيلی کارها نکرده ايم.

رازهايي درباره خيابان هاي آرام

درحال حاضر روزبه روز در گوشه ای از دنيا جنگ و کشتار است و 30 سال پيش 
فقط جنگ ايران و عراق بود. ازهمين رو هــر دوره ای فيلم های خاص خود را 

می طلبد. »گلنار« برآيند چنين شرايطي بود. قصه فيلم »خيابان های آرام« را از روی قصه »اين 
شهر چقدر ديوانه دارد« از عزيز نسين نوشتم و برای آن سناريويي که در نهايت به فيلم خيابان های 
آرام منتهی شد، را با روايت های متفاوت ساختم. برای اين فيلم، من روايتی برای طرح نوشتم که 
وقتی با کمال تبريزی خوانديم ترسناک بود که اين قصه چگونه به فيلمنامه می رسد. بنابراين 
روايت ديگری را تدوين کردم. در فيلم »هر شب تنهايی« مجبور شدم از روايتی استفاده کنم که 
بازيگر )ليلا حاتمی( آن را دوست داشته باشد و خودم آن را دوست نداشتم، استدلال ما اين بود 
که چون بازيگر اين فرد بود و آقای صدرعاملی خواستار تغيير شدند، بايد فيلمنامه تغيير می کرد.

فرصت ويژه فيلم محمد رسول الله )ص(

فيلم محمد رسول الله )ص( برايم يک فرصت بود وگرنه چه کسی اين فرصت را 
دوباره به دست می آورد؟ برايم فرصتی بود تا يک دورانی درباره چيزی که 

به تاريخ خودم ارتباط دارد تحقيق کنم. دانشجو که بودم خيلی دلم می خواست راجع 
به آسياب های بادی تحقيق کنم. به هر کســی گفتم يک پولی بدهيد تحقيق 
کنم، هيچ کس حاضر نشد. ولی الان فرصتی پيش آمد که بخواهم به يک 
مقطعی از تاريخ دينی جهان بپردازم و تاريخ صدر اسلام را بررسی کنم و 
چه چيزی بهتر از اين. چون فقط با يک شخص و يک نفر و تهيه کننده و 
يک جمعيت اندک برخورد نداشتم، با دو ميليارد مسلمان و يک تاريخچه 
روبه رو بودم. گروه سازنده خودشان محققان متعددی داشتند و از 
مدارس قم هم کمک می گرفتند و من از اين تحقيقات اســتفاده 
می کردم، اما خودم هم تحقيقات ديگری را شروع کردم. جدای از 
اين تحقيقات مسئوليت سنگين تری هم وجود داشت و آن پاسخ به 

اين سوال بود که ما برای چه کسی و چرا فيلم می سازيم؟

راز و رمز نوشتن

مهمترين بخش فيلمنامه روايت اســت و از چند 
جهت ارزش دارد. ما در فيلمنامه هدفی داريم، اما 

بايد روايتی تاثيرگذار نيز برای آن پيدا کنيم. بايد روايتی در فيلمنامه 
وجود داشته باشد که جذابيت سرمايه گذاری هم داشته باشد و فيلم 
ساخته شــود. جذابيتی را برای روايت در نظر بگيريم که سرمايه گذار را 
جذب کند و پس از آن انتخاب روايتی است که قابل انتقال به کارگردان و در نهايت 
نيز تماشاگر باشد. حرف فيلمنامه نويس بر اساس يک روايت خوب از يک موسسه کوچک 
سينمايی ممکن است به ســينماهای جهان هم راه پيدا کند. فيلم »من ترانه پانزده 
سال دارم« مربوط به دوران نويسندگی است که آمدن چنين افرادی به سطح جامعه، 
ناهنجاری هايی را به وجود آورد و دختربچه ها قربانی تفريحات اين قشر شدند. من 
حرفی برای اين قربانيان داشــتم و برای گفتن اين حرف بايــد روايتی را انتخاب 

می کردم که حرفم را باور کنند و به فکر چاره ای برای آن باشيم.
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